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 پيش‌گفتار

قم سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌انــد: »اِنَّ لَنا حَرَمــاً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
را ایفا نموده اســت. از انقلاب مشــروطه گرفته تا قیام 
پانــزده خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه 
انقلاب شــکوهمند اسلامی شــد. امامِ همیشه در یاد 
نیز، در ســخنرانی ششــم شــهریور 1359 در دیدار با 
مــردم قم فرمودند:»قم حرم اهل بیت اســت...از قم، 
تقــوا، شــجاعت، شــهامت و همه فضائل بــه همه جا 
صادر می شود و صادر خواهد شد...من هر جا باشم، 
قمی هســتم و به قم افتخار می كنم. دل من پيش قم 

است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه« روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار است. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشــه زلال کوثــر اهل بیت حضــرت معصومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی که در کارزار دفاع 
مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله  شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری اســت نه از بمباران، نه اعزامی است 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد و 
اینان ندانند شهری که در آن زندگی می‌کنند چه شیر 

زنان و دلیر مردانی داشته است. 
اینک برآنیم تا تصویرگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید اســت طبع والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کند تا گام های بعدی را استوارتر از پیش 
برداریــم. در پایــان از تلاش خالصانه همــکار گرامی 
خانم معصومه يوســف‌پور که در امر تحقیق و پژوهش 

اين كتاب یاری مان کردند، صمیمانه سپاسگزاريم.
موسسه فرهنگي حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمينی، صحيفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

از کنــار گلزار که رد می‌شــدند به خانمــش گفته بود 
»کاش خونمون نزدیک گلزار بود تا شــما زود به زود به 
من ســر می‌زدی.« همان‌جا فهمیــدم هر چه مادرش 

برای راضی کردنش به ازدواج رشته بود، پنبه شده...
عافیت طلبی در رگ و ریشه‌اش جایی نداشت. او مرد 
بودن را از همان روزها که شــیر مادر، قوت غالبش بود 
آموخــت. زاده فردو بود. روســتایی مملــو از آدم‌هایی 
مومن و انقلابی. همان روزها که حبّ خمینی، میوه‌ی 
ممنوعه بود برای مردم، پدرش مقلدی امام را می‌کرد 

و رساله ایشان را آشکارا در خانه نگه می‌داشت.
کودکــی را درس خوانــد و نوجوانــی را کنار تحصیل، 
برای تضعیف رژیم ظالــمِ حاکم مبارزه کرد؛ تظاهرات 
می‌رفت، در ســخنرانی علما حاضر می‌شــد، اعلامیه 

پخش می‌کرد.
اوضــاع اقتصادی خانواده رو بــه راه نبود. آمد قم و در 



9

تعمیــرگاه خودرو، آچار به دســت گرفــت. باید تمرین 
می‌کرد راه انداختــن موتورهای خوابیده را. جنگ که 
آغاز شد با همان دست‌های سیاه و روغنی، گره از کار 

واحد ادوات لشکر باز می‌کرد.
هرقدر در میدان رزم با زبان سخت و گزنده‌ی سلاح با 
دشمن سخن می‌گفت، در میدان رفاقت با زبان نرم و 

همیشه برنده‌ی محبت لب می‌گشود.
قوی بود؛ تا ذره‌ای رمق در بدن داشــت، زانو نمی‌زد. 
مجــروح کــه می شــد، اصرارهــا برای عقــب رفتنش 
بیهوده بود. خودش را مهیای ســردادن برای اســام 

عزیز کرده بود.
و در عملیات والفجر‌ 8 که تیر مســتقیم دشمن سرش 
را نشــانه رفت، شــد آنچه تمنایش را داشــت، علیرضا 

محمدی فردویی...
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از هفت سالگی نماز می‌خواند. یازده ساله هم که شد 
روزه می‌گرفــت. وقتی مادر به‌ش می‌گفت »روزه برای 

تو واجب نیست« می‌گفت »ثوابش برای اموات.« 
راوی: محمدرضا محمدی 
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آن زمان در مدرســه به بچه‌ها تغذیه می‌دادند، علیرضا 
نمی‌خــورد. برای شــاه کــه دعا می‌خواندند، ســکوت 
می‌کــرد. نوبت خودش هم که می‌رســید، نمی‌خواند. 
در جشن‌های 2500 ســاله شرکت نمی‌کرد. یک شب 
آذین بندی اطراف پاســگاه فردو و مدرســه را پاره کرده 

بود؛ تنهایی. 
راوی: محمدرضا محمدی
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می‌رفــت کارگــری. حقوقــش را جمــع کرده بــود. با 
پس‌انــدازش دوچرخــه خرید. می‌گفت »هــر کدوم از 
دوستام که برن ســر کار، می‌تونن از دوچرخه استفاده 

کنن.« 
راوی: محمدرضا محمدی
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پدرش مزرعه داشت. علیرضا هر وقت فرصت می‌کرد 
می رفت باغ. درخت‌کاری و کشاورزی، تفریح دوست 

داشتنی‌اش بود. 
 راوی: مادر شهید  



15

قبــل انقــاب یکــی از اقوام نزدیــک رادیــو خرید. تا 
فهمید، رادیو را شکســت. گفت »درِ جهنم رو به خونه 

باز کردید با این.« 
راوی: مادر شهید 
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با اوج‌گیری انقلاب به خیل مردم پیوست. راهپیمایی، 
پخش اعلامیه، شرکت در سخنرانی‌ها. دو بار از عمال 
شــاه کتک مفصلی خورد. یک‌بار هــم در راهپیمایی 
دســتگیر و چنــد روزی در اویــن زندانی شــد. هر بار 

انگیزه‌اش بیشتر می‌شد. 
راوی: محمدرضا محمدی
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جوانان انقلابی قیام مسلحانه را شروع کردند. علیرضا 
از 19 دی تــا 22 بهمــن در خیابان‌هــای تهران ماند. 
لبیکــش را از امام پس نگرفت؛ حتی با پای شکســته 

و عصا. 
راوی: محمدرضا محمدی
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داشتیم می‌رفتیم فردو؛ با اتوبوس بودیم. نشسته بود 
روی صندلی. همان ابتدای مســیر یک روحانی سوار 
شــد. علیرضا بدون درنگ بلند شد؛ جایش را با اصرار 
داد بــه او. می‌دانســت راه کوتاه نیســت، اما حرمت 

روحانیت را بیش از این‌ها می‌دانست.
پامنبری بود علیرضا.

راوی: عباس محمدی 
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عقدمــان ســاده برگزار شــد. اقــوام درجه یــک من و 
علیرضــا آمدند خانه‌مان. دور تا دور اتاق هم پر نشــد. 
با میوه و شــیرینی پذیرایی شــدند. خطبــه عقد را که 
خواندند، سفره شــام پهن کردیم. فردا صبحش رفت 

جبهه.
راوی: همسر شهید 
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»من با خون شــهدا پیمان بســتم که تــا آخرین قطره 
خون بجنگــم.« این اولیــن حرفی بود که در جلســه 

خواستگاری به من زد.
راوی: همسر شهید



21

بــا مادرم که حــرف می‌زد حیــا و ادب می‌بارید ازش. 
کوچک‌ترین فــرد خانواده که می‌آمــد داخل، جلوی 

پایش بلند می‌شد.
راوی: همسر شهید 
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بالا شــهر می‌نشســتیم. وقتی آمد خواســتگاری، در 
مدرسه‌ای درس می‌خواندم که بچه پولدارها محصلش 
بودند. محجبه بودم ولی خوش‌پوش می‌گشتم. کفشِ 
رنگی، شلوار جین. علیرضا رزمنده بود و جبهه‌ای، اما 

هیچ‌وقت به خاطر تیپم سرزنشم نکرد.
راوی: همسر شهید  
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اگر کسی پایش را درازتر از گلیمش می‌کرد، نهی از منکر 
می‌کرد؛ برایش فرقی نداشت خطاکار چه کسی‌ست.

راوی: کاظم کوهی
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کفش مناسب نداشت. می‌خواستم برایش هدیه بگیرم. 
گفت »همین پوتین‌های پاسداری‌ام خوبه.«

راوی: همسر شهید 
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خوش‌قول بود. اگر می‌گفت »ســاعت 8 میام.« رأس 
ساعت صدای زنگ در بلند می‌شد.

راوی: همسر شهید 
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یکــی از دفعاتی که تهران بودیم، بــا خانواده برادرش 
رفتیم به یک مرکز خرید بزرگ. یک دفعه در آن شلوغی 
گم‌شــان کردم. خیلــی دنبالم گشــته بودنــد. بعد از 
ســاعتی علیرضا در بین جمعیت پیدایم کرد. نزدیکم 
که رسید گفت »کجا بودی؟ ترسیدم!« کم سن و سال 
بودم و زود‌رنج. ناراحت شــدم؛ قهــر کردم باهاش. آن 
روز در مسیر هرچند دقیقه یک‌ بار برمی‌گشت و لبخند 
می‌زد به‌م. می‌خواست از دلم در‌بیاورد. وقتی رسیدیم 
خانه، نشســت کنارم و گفت »باور کن نمی‌خواســتم 
ناراحتت کنم. خب نگرانت شــدم، ببخشــید.« هدیه 

هم به‌م داد. از دلم درآورد خلاصه. 
راوی: همسر شهید
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معاونت گردان ادوات با او بود. قم که می‌آمد، می‌رفت 
تعمیرگاه سپاه. آچار به دست می‌گرفت و ماشین‌ها را 

تعمیر می‌کرد. 
راوی: قاسم میرزایی
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خــودش برایم تعریف می‌کرد »بــا محمد رنگرز چند تا 
عراقی رو اســیر کردیم. یکی‌شون همین طور که به ما 
خیره شــده بود گفت »شــما بچه‌های کوچیک، ما رو 
با این هیکل‌های بزرگ اســیر کردید. مــا که باورمون 

نمیشه.« 
راوی: اکبر عزتی
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از جبهه که برمی‌گشت همسایه‌ها می‌آمدند دیدنش. 
از جنگ می‌پرســیدند »از جبهه چه خبر؟ کجا حمله 
شــده؟ چــی دیــدی؟ عملیــات نمی‌کنیــن؟« فقط 

می‌گفت »جنگه!« 
از بس چیزی لو نمی‌داد بــا خودمان می‌گفتیم »لابد 

پشت جبهه است و خط مقدم نمیره.«
 راوی: عباس محمدی
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پســر نابینایــی در فامیل داشــتیم. هر وقــت می‌آمد 
مرخصی، می‌بردش گردش. 

راوی: مادر شهید 
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هــر 45 روز یک‌بار به‌شــان مرخصــی می‌دادند. قبل 
ازدواج از مرخصی‌هایــش اســتفاده نمی‌کرد؛ می‌ماند 

جبهه. عقد که کردیم مرتب می‌آمد.
راوی: همسر شهید 
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سیزده سال بیشتر نداشــتم. در همان دوران نامزدی 
آمده بود خانه‌مان. نیمه‌های شــب بود. دیدم نشسته 
سر سجاده و دســت‌هایش را رو به آسمان بلند کرده؛ 
نماز می‌خواند. وقتی آمد پرسیدم »چه نمازی خوندی 
ایــن وقت شــب؟« لبخنــدی زد و گفــت »هیچی، یه 

نمازی خوندم که به یاد خدا باشم.«
راوی: همسر شهید
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در عملیــات خیبــر خیلــی از بچه‌ها لباس فرمشــان 
را درمی‌آوردند تا پاســدار بودنشــان مشــخص نشود 
برای دشــمن. علیرضــا با همان فرم ســپاه در منطقه 
ماند و جنگید. اغلب از بادگیر و ماســک هم استفاده 

نمی‌کرد. سر نترسی داشت.  
 راوی: حسن صباغی   
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گلوله خمپــاره در قبضه گیر کرده بود. کســی جرأت 
نزدیک شــدن نداشــت. علیرضا بی هیچ ترسی رفت 

جلو. هم گلوله‌ را خلاص کرد، هم بچه‌ها را. 
راوی: محمدرضا محمدی
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بعــد از مجروحیــت، وقتی می‌آمد شــهر، پانســمان 
زخم‌هایــش را بــاز می‌کرد. نمی‌خواســت کســی از 

مجروحیت‌هایش چیزی بداند.
راوی: خواهر شهید
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بــه روحانیت علاقه و ارادت خاصی داشــت. می‌گفت 
»ما باید پشتیبان روحانیت باشیم. چون این روحانیت 
بوده که از ابتدای خلقت، طلایه‌دار خوبی‌هاســت. از 
حضرت آدم{ تا موســی{ و عیسی{ و حضرت 
رســولp همه روحانی بودند. و امــروز امام خمینی 
که شرف اســام و ملت رو دوباره زنده کرد و به اون‌ها 
برگردونــد، یه روحانیــه. نباید اشــتباهات یه روحانی 
رو به حســاب همه‌شــون بگذاریم. تضعیف روحانیت، 

تضعیف ائمه معصومین[‍ و پیامبر اسلامه.« 
راوی: علی اکبر عطایی 
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هربار که می‌خواســت برود جبهه، یــک ربع جلوی در 
خانه، التماسش می‌کردم نرود. وقتی می‌دیدم بی‌فایده 
اســت، دست‌هایش را در دســتم می‌گرفتم و می‌گفتم 
»پنج دقیقه دیرتر برو، بیشــتر بمون پیشــم.« می‌گفت 

»نمیشه زهره، باید برم.«
به خواهرش گفته بود »خیلی به‌م وابسته‌ســت، موقع 
خداحافظی زجر می‌کشــم.« خواهرش خواســته بود 
کمتر برود و بیشتر بماند قم. گفته بود »نمی‌تونم، عهد 

و پیمان بستم با شهدا، باید برم.«
راوی: همسر شهید 
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هــر وقــت اعتراض می‌کــردم که دیــر به دیــر می‌آید 
مرخصی، می‌گفت »من نمی‌خوام به شــما دلبستگی 
پیدا کنــم؛ اون‌وقت دلِ رفتن به جبهــه رو ندارم. من 

برای این دنیا نیستم، باید پرواز کنم.« 
راوی: همسر شهید
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آمده بود تهران، خانه‌ی ما. موقع رفتن به‌ش گفتم »تو 
دیگه ازدواج کردی، این‌قدر مداوم نرو جبهه. بیشتر به 
فکــر زندگیت باش.« گفت »ما تــا اینجا تلاش کردیم، 
مــن نمی‌تونم ببینم آب و خاک این کشــور اســامی 
به دســت اجنبی و دشــمن بیفته! ایــن همه آدم‌های 
متأهل که با زن و چند فرزند رفتن و شــهید شدن. این 
همــه زن و مرد و پیر و جوون کــه توی بمبارون زیر آوار 
موندن و شهید شدن... تا وقتی دشمن باشه و به ملت 
و کشــور ما تجاوز کنه، من نمی‌تونم ســر جام بشینم. 
ایشالا که من با اون‌ها مقابله می‌کنم تا اینکه یا شهید 

بشم یا پیروز بشیم.« 
راوی: عباس محمدی 
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بارها در بین صحبت‌هایش بــه ما می‌گفت »جنگ ما 
جنگ بین کفر و اســتکبار از یه طرف و اســام و تفکر 
شــیعی از طرف دیگه‌ســت. بایــد مردونه بایســتیم و 

بجنگیم و از کیان اسلام دفاع کنیم.« 
راوی: علی اکبر عطایی 
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یادم نمی‌آید از آتش و تیر و ترکش هراســی در او دیده 
باشــم. می‌گفت »آن‌کس که نگهدار من است، شیشه 

را در بغل سنگ نگه می‌دارد.« 
راوی: علی اکبر عطایی
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پسرم علی که شــهید شد آمد خانه‌ی ما. دست‌هایش 
را از جیبش بیرون نمی‌آورد. اصرار کردم میوه بخورد. 
گفت »زن عمو، دست‌هام رو شب عملیات حنا بستم. 

از روی شما که عزادارید خجالت می‌کشم.« 
گاهی می‌گفت »دو پســر شما شهید شدند و من هنوز 

زنده.« شرمنده بود. 
راوی: زن عموی شهيد
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مجلس ختم شــهید اصغــر محمدی بود. بــا علیرضا 
به ســمت مســجد می‌رفتــم. رهگذری که ماشــینش 
خــراب شــده بــود از علیرضــا کمک خواســت. رفت 
ســمت ماشین. از قبل تجربه داشــت، تعمیرش کرد. 
صاحب ماشین ازش پرســید »این شهید، پسرعموی 
شماســت؟« جواب مثبــت علیرضا را که شــنید برای 

شادی روح شهید دعا کرد. 
علیرضا گفت »طولی نمی‌کشــه که روح من هم شــاد 
بشــه و شــما بیایید پلوی من رو هــم بخورید.« راننده 
دوباره گفت »خدا نکنه. ایشــالا به زودی می‌آییم پلو و 
شیرینی جشن عروسی‌تون رو می‌خوریم. علیرضا این 

بار آرام‌تر گفت »بهترین جشن برای من شهادته.« 
راوی: عباس محمدی  	
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مدتی به عنوان بسیجی در گردان ادوات، دوشکاچی 
بودم. تا زمانــی که آن‌جا بودم، کمتر به‌م ســر می‌زد. 
بــرادرش بودم؛ نمی‌خواســت تبعیض قائل شــود. از 

گردانش که رفتم، بیشتر می‌آمد سراغم.
راوی: برادر شهید
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اگر در جلسات به مســئله‌ای برمی‌خوردیم، با رفاقت 
و لحــن خوبــی کــه داشــت، بچه‌هــا را آرام می‌کرد. 
در انــرژی اتمی مســتقر بودیم. موقــع عملیات بود. 
مشکلات زیادی داشــتیم. تصمیم گرفتیم نرویم برای 
عملیات. آمد اتاق‌مان. گفت »اینطور که نمیشه! امام 
دســتور داده و ما هم باید به فرمایشــات ایشون عمل 
کنیم. همه مشــکلات حل میشــه.« راضی شــدیم با 

حرف‌هایش. آماده شدیم برای عملیات.
راوی: امیر عباسیان
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عملیــات بدر بــود. خودروهای جنگی بایــد از جزیره 
مجنون شــمالی به ســواحل پدافند دشــمن در شرق 
دجله منتقل می‌شــد. فرصت زیادی نداشتیم. به پل 
و جاده هم دسترســی نبود. علیرضا طرح استفاده از 
شــناورهای لندی‌گرافت را داد. ابتکار او باعث انتقال 
تعداد قابل ملاحظه‌ای از جنگ افزارهای ادوات شد. 
راوی: مجید آیینه
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جدیــت و قاطعیتــش اجــازه در رفتن از زیــر کار را به 
کســی نمی‌داد. عملیات بــدر بود. 28 ســاعت به ما 
مهمــات نرســاندند. علیرضا آمد سرکشــی از آتش‌بار 
ما. از اوضاع پرســید گفتم »خمپاره‌هــای 60 و 120 
ما مهمات نداره، 28 ســاعته که دســت روی دســت 
گذاشــتیم و نشستیم.« دشمن از این فرصت استفاده 
کرده بود و آتشش را روی ما سنگین. بلافاصله دستور 
داد بی‌ســیم را از سنگر بیاورند. تماس گرفت با عقبه. 
به آن برادری که مسئول پشتیبانی مهمات بود، گفت 
»اگه تا ســه ساعت دیگه مهمات رو رسوندی که هیچ، 
اگه نــه میام اون جا و خودت رو به جای گلوله خمپاره 

میندازم توی خمپاره و به سر دشمن می‌ریزم.«
دو ســاعت و چهل دقیقــه‌ی بعد، هشــتصد گلوله به 

دستمان رسید؛ از ارتش گرفته بودند. 
راوی: علی اکبر  عطایی  
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عملیاتی نبود که بعد از نیروهای گردان، به خط مقدم 
برســد. آتش که سنگین می‌شد در ســنگر نمی‌ماند. 
قبضــه می‌برد، مهمات می‌رســاند به خــط. به بچه‌ها 

سرکشی می‌کرد. 
راوی:حسین صابری 
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چهار، پنج روز بعد از شــروع عملیات بــدر، مجبور به 
عقب نشــینی شــدیم. برای بچه‌ها خیلی سخت بود. 
آمــده بودنــد بجنگند تــا پیروز شــوند، اما حــالا باید 
منطقه را ترک می‌کردند. بعدازظهر، نشسته بودم کنار 
آب، گرفته بــودم و در افکارم غرق. علیرضا را دیدم که 
می‌آمد ســمت من. صورتــش پر از دودِ بــاروت و غبار 
منطقه بود. رســید بالای ســرم. به شــوخی با پشت پا 
زد بــه من »چرا زانــوی غم بغل گرفتی؟ بلند شــو، ما 
برای انجام تکلیف اومدیم. عملیات‌مون رو هم کردیم، 
حالا دیگه هر چی خدا بخواد همون میشه؛ چه پیروز 
بشــیم، چه شکســت بخوریم، چه شــهید بشیم و چه 

زنده برگردیم.« حرف‌هایش روحیه داد به من. 
راوی: حسن صباغی 
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در پاســگاه زید، دشمن پاتک سنگینی زده بود. عراق 
سیل تانک‌هایشــان را ریخته بود توی منطقه. اوضاع 
ســختی داشــتیم. علیرضا خسته بود. ســاعت‌ها بود 
خواب به چشم نداشت. گفت »خیلی وقته نخوابیدم. 

اگر تانک‌ها حمله کردن بیدارم کن!« 
مدتــی از خوابیدن علیرضا نگذشــته بــود که متوجه 
پیش‌روی تانک‌ها شــدم. رفتم صدایش کنم. یک لایه 
خاک روی چشمانش نشسته بود. خاک‌ها را کنار زدم. 
به سختی بیدار شد. چشــم‌هایش کاسه خون بود؛ از 
خستگی و کم خوابی. بی‌درنگ بلند شد. آمد نشست 
پشت خمپاره. شلیک مداوم گلوله‌هایش پاتک دشمن 

را شکست. تانک‌ها عقب نشستند. 
                   راوی: برادر ملائی
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جلوی آینه‌ی خانه‌شــان ایســتاده بود. زمزمه می‌کرد 
»کی شــود که برای ما بخوانند: ایــن گل پرپر از کجا 
آمده از ســفر کرب و بلا آمده« نگاه محزون مادر را که 

دید گفت »مادر! این سرنوشت منه.« 
                   راوی: اکبر عزتی
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قبل از عملیات والفجر 8 سنگر آتش‌بار، مجلس عزاداری 
گرفت. صدای ســینه‌زنی و ذکر »یاحســین« شــان بلند 
شد. کسی به سمت ســنگر دوید. پرده را بالا زد »ساکت، 
ســاکت! مگه نمی‌دونید الان شبه و احتمال داره صدای 
شما به اون‌طرف اروند و دشمن برسه؟ مگه نمی‌دونید شما 
مخفیانه اومدید اینجا؟ چرا اینقدر صداتون رو بلند کردید؟« 

علیرضا بود که این‌ها را گفت و رفت. 
مراسم تقریبا به هم خورد. بچه‌ها دمغ شدند. رفتم سمت 
ســاختمان فرماندهی گــردان ادوات. باید به او می‌گفتم 
»کاش بعد از مراســم و نرم‌تر به بچه‌هــا تذکر می‌داد.« در 
تاریکی هوا دیدمش. نشســته بود کنار منبــع آب و گریه 
می‌کرد. نزدیکش که رسیدم ایستاد مقابلم. با همان صورت 
خیس گفت »چرا باید اینطور باشــه کــه ما حتی نتونیم 
برای ائمه[ برای شهادت مظلومانه امام حسین{ 
عــزاداری کنیم؟ چرا این قضایا رو پیــش آوردن که بعد از 
1400 سال هنوز ائمه اینقدر مظلوم باشن؟ خدا لعنت کنه 

کسانی رو که این روزها رو به سر شیعیان آوردن.«
حال علیرضا خراب‌تر از هر کسی بود آن‌شب. 

                   راوی: علی اکبر عطایی
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به مادرش وصیت کرده بود »می‌خوام مثل مادر وهب 
باشی که وقتی فرزند خودش رو تو راه خدا تقدیم کرد، 
ســرش رو به سمت دشمن پرتاب کرد و گفت »بدنی را 

که در راه خدا داده‌ام، پس نخواهم گرفت.« 
                   راوی: علی اکبر عطایی
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چند روزی بیشتر به عملیات والفجر 8 نمانده بود. بعد 
از نمازهایــش خیلی گریه می‌کــرد. بچه‌ها می‌گفتند 
»با اشــکی که این می‌ریزه، حتماً امضای شهادتش رو 

می‌گیره.« همین هم شد. شهادتش را امضا کردند. 
                   راوی: امیر عباسیان
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دست نوشتـه
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وصيت نامه

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء 
عند ربهم یرزقون

...چنــد نکته با جوانان غیــور دارم که می‌گویم و یک 
نکته با مادران، چه مادرانی، شــیر زنان بگو که چطور 
ایثار می‌کنند و فرزندان‌شــان را مانند اسماعیل‌ها به 
جبهه می‌فرســتند؛ و ای جوانان کــه بهترین کار را در 
جبهه کردید، نکند کــه در رختخواب ذلت بمیرید که 
حســین{ در میدان نبرد شــهید شــد، ای جوانان 
مبادا در غفلت بمیرید که علی{ در محراب عبادت 

شهید.
...همیشه به یاد خدا باشید و هیچ وقت از ولایت فقیه 
دور نشــوید و روحانیــت را از خــود دور نبینیــد و امام 
زمانأ زِ جان عزیزترمان را فراموش نکنید و در همه 
مواقع امام را دعا کنید. زیر چتر هیچ گروه و سازمانی 

نروید، خط امام و بس.
مــادرم ناراحت نبــاش، وحی به من رســیده که دیگر 
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امــکان بازگشــت به زندگــی برای من نیســت. اکنون 
که این وصیت نامه را می‌نویســم چند ســاعتی دیگر 
بــه حمله نمانــده، آن هم چه حمله‌ای و چه شــوری؛ 
حسین جان اینان عاشــقند، چه نینوایی خواهدشد، 
حسینیان دور هم نشســته‌اند و همدیگر را می‌بوسند 
و همدیگــر را بغل می‌کنند، عجب صفایی، بی اختیار 
می‌گریم، اشک شوق می‌ریزم، نمی‌دانم چه کربلایی 
خواهد شد. دسته‌ها، گردان‌ها، تیپ‌ها و همه یگان‌ها 
آماده‌انــد، همــه مشــغول کارنــد، یکی وصیــت نامه 
می‌نویسد و یکی آموزش می‌بیند؛ راستی کربلا تکرار 
شــده، یکی خداحافظی می‌کند، برادران حسینی را 
می‌دیدی که به طرف کربــا در ماه محرم و آن هم در 

چه شبی حرکت کرده‌اند...
		 در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت خو را نكشند
		 گر عاشق صادقی ز مُردن مهراس

مردار بود هر آنکه او را نکشند
علیرضا محمدی فردویی
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وايت تصوير به ر

دوران كودكي شهيد عليرضا محمدي

دوران جواني شهيد عليرضا محمدي
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روستای فردو، زمین کشاورزی، 
شهیدعليرضا محمدی، از چپ نفر اول
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سال 1361، سپنتا )مقر تيپ علي بن ابي‌طالب{ (
شهید عليرضا محمدی، نشسته در وسط
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سال 1361، والفجر مقدماتي، شهید محمدی، ایستاده از چپ نفر اول
حاج احمد فتوحی، شهيد جواد عابدی و شهيد جواد دل‌آذر نيز در عكس ديده مي‌شود.
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سنگر ادوات، آذر 1360 ، شهید عليرضا محمدی، نفر چپ
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سال 1364 ـ شهرك بدر، شهید عليرضا محمدی در حال شستن لباس‌هايش



68

سال 1364 ـ منطقه عملیاتی والفجر 8 ـ شهید عليرضا  محمدی
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شهید عليرضا محمدی، ایستاده از چپ، نفر اول
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